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Abstract 

Majalis al-Nafais is a biography in Turkish that was translated into 

Persian five times after its publication. Most subsequen bioghrafies are 

influenced by its style. As far as possible, the tradition of writing 

biography in Iran can be divided into two periods before and after 

Majalis al-Nafais. The main question of the article is formed at this 

point: What is the distinguishing feature of this biography? The answer 

must be found in the structural features of the work. To find the answer, 

after a brief review of the author's personality dimensions, we analyze 

the effect structurally and then explore the discourse order of the world 

outside and inside the text To show what is the discourse basis of this 

different structure. Examining the methods and techniques of 

classifying poets, the method of introducing figures and the problem of 

criticizing poetry and poets are the other three central issues with the 

help of which we explain the methodological pillars of Majlis al-Nafais. 

The structure of this biography has a direct or indirect effect on the 

Persian biography tradition of the tenth to fourteenth centuries in 

different ways. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Amir Ali Shir Navai is truly the father of Turkish literature. By adopting 

special writing policies, he was able to bring Turkish language and 

literature to the center from the margins. Her works included writing a 

treatise on the Persian-Turkish debate, in which the Turkish-language 

debate won, composing love poems in Turkish, writing important books 

in Turkish, and translating important works from Persian to Turkish. 

Among these works we can mention Majalis al-Nafis, which is the first 

Turkish memoir about the author's contemporary poets. In this 

biography, the author pursues his main goal, which is to revive Turkish 

literature. That is why he pays attention to his own contemporary poets. 

Because there were very few Turkish poets in the past. Her 

contemporaryism was to revive Turkish literature, but after that it 

became part of the tradition of Persian biography. In her time, Turkish 

poets were less among the elites, and she was forced to pay attention to 

middle-class poets in order to increase the population of Turkish poets. 

Therefore, her motivation for paying attention to the "street poets" was 

to strengthen the Turkish discourse, but the later biographies followed 

her in this regard as well, and went to the middle class poets. Amir Ali 

Shir had to bring the “street poets” alongside the elite poets. He created 

a fusion of tradition and modernity in his work. He brought the tradition 

of elitism alongside his own modernist massism. His action was 

motivated by his goal and motivation to revive Turkish literature, but 

in the tradition of later biographers, the coming together of kings and 

princes alongside middle-class poets became part of the tradition. 

Nothing important was found in the lives of the street poets. Most of 

them had neither higher education nor status. Therefore, the author had 

chosen the method of brevity and brevity in introducing them. Also, 

they did not have many works and there was not much poetry left of 

them. Therefore, Amir Ali Shir mentioned a few sample poems for 

them. After her, the brief introduction of poets and the mention of a 

small number of verses for them became two other features of the 

tradition of biography. 
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2.  Methodology 

Our research method is library. First, we read the Majalis al-Nafais. We 

extracted their structural features (form and content). Then we 

compared his style with the biogeraphies before and after him. Through 

this study, we obtained comparisons of the role Majalis al Nafais in the 

evolution of the biogeraphy tradition. 

3. Results 

Although Majalis al-Nafais was  written in Turkish, it was translated 

into Persian five times immediately after their publication. Thus, not 

only the content of biogeraphy entered the tradition of Persian 

biogeraphy but also its structural, methodological and insightful 

features were imitated by later biogeraphers. The five characteristics of 

Majalis al Nafais that later became part of the biogeraphy tradition are 

contemporaryism, massism, disrupting the hierarchy of power in 

biogerapheis, recognizing minorities, and introducing poets in a concise 

and concise manner. Although his aim was to adopt such methods of 

reviving Turkish literature, later biographers used the same methods 

and tricks, regardless of his purpose. 
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 نویسی است؟نقطة عطفی در سنّت تذکره النفائسمجالسچرا 
 

 * سید مهدی زرقانیدکتر 
 

 25/2/1400 پذیرش مقاله:                   15/11/1399 دریافت مقاله:

 چکیده
اي به زبان ترکي است که پس از انتشار، پنج نوبت به زبان فارسي ترجمه تذکره النفائسمجالس

هاي پس از آن نیز کمابیش تحت تأثیر شیوة این اثر هستند شد و اکثریت قریب به اتفاق تذکره
 النفائسالسمجنویسي در ایران را به دو دورة پیش و پس از توان سنت تذکرهتا آنجا که مي

گیرد: وجه تشخص و تمایز این تذکره تقسیم کرد. پرسش اصلي مقاله در همین نقطه شکل مي
در چیست؟ پاسخ را باید در ویژگیهاي ساختاري تذکره سراغ جست. هم از این روي، پس از 

 ایم و در ادامه نظممروري کوتاه بر ابعاد شخصیتي نویسنده به تحلیل ساختاري تذکره پرداخته
ایم تا نشان دهیم که این ساختار متفاوت بر چه گفتماني جهان بیرون و درون متن را واکاویده

بندي بندي و طبقهها و شگردهاي ردهاست. بررسي شیوهاي بنا نهاده شدهمباني گفتماني
ها و مسألة نقد شعر و شاعران سه موضوع محوري دیگري است شاعران، شیوة معرفي چهره

هاي مختلف دهد. ساختار این تذکره به گونهرا نشان مي النفائسمجالسشناختي شکه ارکان رو
 نویسي فارسي قرن دهم تا چهاردهم تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم دارد.بر سنت تذکره

 النفائس، امیر علیشیر نوایي.نویسي، مجالسسنت تذکره ها:کلیدواژه
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 درآمد .1
اي ترکذي اسذت کذه طذول و تفصذیل لیشیر نوایي، تذذکرهامیر ع النفائسمجالسبا اینکه 

؛ بذه راسذتي چذرا؟ مگذر چذه 1اسذتچنداني هم ندارد، پنج بار به فارسي ترجمذه شذده
شذود کذه بذدانیم ه وقتذي برایمذان جذالبتر مذياي در ایذن تذذکره هسذت؟ مسذألویژگي
بذه نویسان بعدي چه از جهت روشي و چه ساختاري، کم یا زیاد، گوشة چشذمي تذکره

توان از دیدگاه دیگري هم به ایذن تذذکره نگریسذت؛ چذرا بایذد اند. مياین تذکره داشته
وزیري توانا مثل امیر علیشیر نوایي، اثري در این ژانر آن هم به زبان ترکذي بنویسذد؟ او 
آثار دیگري هم به زبان ترکي سروده و نوشته است و نزد بسذیاري از مورخذان بذه پذدر 

توان گفت وي در تذألیف ایذن اثذر بذه دنبذال مقاصذد ارد. آیا ميادبیات ترکي شهرت د
هایي از این دست، مسذائل اصذلي ایذن مقالذه است؟ اینها و پرسشگفتماني دیگري بوده

 است.
 

 پیشینة تحقیق. 2

بذه زبذان  النفذائسمجالسپژوهشها دربارة امیر علیشیر نوایي فراوان است؛ اما از آنجا که 
اند؛ در عین حذال، بیذدکي در زبان کمتر به سراغ این اثر رفتهيترکي است، محققان فارس

و  النفذذائسمجذذالساز رهگذذذر مقایسذذة شذذرش حذذال شذذاعران در  (1396)اي مقالذذه
بذا  (1393)کند. یذاحقي را آشکار مي عرفاتخطاهاي مربوط به تصحیح  العاشقینعرفات

تذأمتت  (1388)آبذادي یذبو بیگذي حب رفتذه هرویکرد تاریخ ادبیاتي به سراغ این تذذکر
بذه  هاست. با اینکذه ایذن تذذکردر کتابي گرد آورده النفائسمجالسخود را دربارة  ذوقي

زبذذان ترکذذي اسذذت، تنذذوع رویکردهذذاي محققذذان نشذذان از اهمیذذت ایذذن اثذذر در سذذنت 
اي به سراغ نیز در مقاله (1388)نویسي دارد. غیر از آنچه بیان شد، رضا اشرف زاده تذکره
متوجذه ایذن نکتذه شذده کذه تعذداد ( 1395)ة نقد و نقادي در این اثر رفته و فرخذي شیو

اي بذدان پرداخذت. چندان هست که بتوان در مقالذه  النفائسمجالسور در شاعران پیشه
رادفر هم در سه مقاله، که مستخرج از رسالة دکتري او است، معاصرگرایي تذذکره را بذا 

 (1398 مشذذترب بذذا محمذذود فتذذوحي)ر یذذم مذذورد اسذذت؛ ددقذذت و بخذذوبي بررسذذي کذذرده
آورد و ابعذاد و زوایذاي به شذمار مذي« نقطة عطفي در معاصرنویسي»را  النفائسمجالس
. 2اسذتاجمالاً به این مطلب پرداخته (1398، 1397)کاود و در دو مورد دیگر ه را ميمسأل

وضذعیت  (1397)ه حسیني ها هم راه یافته است؛ از جمله زکینامهبه پایان النفائسمجالس
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است. ادبي، فرهنگي و اجتماعي بازنمایي شده در این تذکره را موضوع تحقیق قرار داده
نویسذي و دربارة اهمیت این تذکره در احیاي نهضت ترکذي (1398)من در جاي دیگري 

ام؛ اما در این مقاله سذعي مذي کذنم نشذان سرایي قرن نهم به اختصار مطالبي آوردهترکي
را با اینکه به زبان ترکي نوشته شده است، نقطة عطفذي  النفائسمجالسکه چرا باید دهم 

 نویسي فارسي به شمار آورد.   در سنت تذکره
 

 ایبررسی زندگینامه. 3

نویسذي کذه امیر علیشیر نوایي، سیاستمداري بود که تمذایتت عرفذاني داشذت؛ فارسذي
شذناخت. مذيات کوچذه را بذه رسذمیت اي کذه ادبیذبنیانگذار ادبیات ترکي شد و نخبذه

نمذایي سذاخته کذه بذراي محقذق مجموعة این ویژگیهاي ناهمساز از امیر، چهرة متناقض
برانگیذز اسذت. اجذازه بدهیذد بذراي بررسذي تاریخ ادبي، جالب، و در عین حال پرسش

ه اي دربذاري دیذده بذاش آغاز کنیم. او در خذانوادهدقیقتر شخصیت امیرِ کبیر از خانواده
جهان گشود. پدرش در دربار بابر میرزا شغل کتابت را بر عهده داشت و دو برادرش در 

کردند. هذرات ایذن سذالها تجربذه هذاي تلذخ و شذیرین قم، بلخ و خوارزم حکومت مي
شد. بذا گذراند و مرتب میان امیرزادگان تیموري دست به دست ميفراواني را از سر مي

گستراند؛ مذثتً شوم جنگ و ناامني بر سر شهر سایه مي مرگ هر کدام از آنها مدتي سایة
دوران حکومت شاهرخ، روزگار خوشي بود که شهر از هر جهت رو به رونق و آبذاداني 
داشت؛ اما همین که شاهرخ دیده از جهان فروبست، ناامني جاي امنیذت و رنذج، جذاي 

هذم کذه شذده  آسایش را گرفت؛ چندانکه پدر امیر علیشیر تصمیم گرفذت بذراي مذدتي
 است، هرات را به مقصد شیراز ترب کند. 

 ق( 854)سالهاي دور از وطن چندان به طول نینجامید. با روي کار آمذدن بذابر میذرزا 
کارها نظم و سیاقي به خود گرفت و آنها دوباره به هذرات بازگشذتند. ورود بذه هذرات 

ن، شاهزاة تیموري هم اي که از قضا سلطان حسیخانهمصادف شد با رفتن امیر به مکتب
کرد. در همین مکتبخانه بود کذه میذان امیذرزاده و شذاهزاده دوسذتي در آنجا تحصیل مي

دوباره  ق( 861)برقرار شد که هر چه گذشت بر استواري آن افزوده شد. مرگ بابر میرزا 
اوضاع شهر را به آشوب کشاند و امیر بار دیگر مجبور شد ترب یذار و دیذار کنذد و بذه 

برود. پس از اقذامتي یکذي دو سذاله و برقذراري آرامذش نسذبي در هذرات، میذل مشهد 
بازگشت به وطن مألوف بر جان امیر افتاد و او شتابان قصد هرات کذرد. معلذوم نیسذت 
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چرا اهالي دربار و متنفذان شهر روي خوشي به او نشان ندادند؛ اما هذر چذه بذود، ایذن 
 این شهر منجر شد.  اتفاق به مهاجرت او به سمرقند و اقامت در

کرد. پیشتر امیر تیمور، شذهر را سمرقند این سالها بهترین دوران خودش را سپري مي
به بالاترین سطح زیبایي و دانایي رسانده بود و حالا هر مسافري که بر ایذن خذاب قذدم 

هاي آباد، مساجد با شکوه و بازارهاي پر رونقي نهاد با آثار درخشان معماري، مدرسهمي
کذرد و میذل اقامذت را در شد که خستگي سفر را از تن مسذافران دور مذيبه رو مي رو

نشاند. در این سالها، سمرقند میزبان خواجه عبیذدا  احذرار، پیشذواي فرقذة جانشان مي
نقشبندیه هم بود. امیذر بذه محذض ورود بذه شذهر بذه حلقذة مریذدان شذیخ پیوسذت و 

ندیه اصذول و مبذاني خاصذي داشذتند کذه چین خرمن دانش و بینش او شد. نقشبخوشه
داد؛ مذثتً آنهذا معتقذد بودنذد کذه بذراي ارتباطشان را با نهادهاي قذدرت گسذترش مذي

اي ندارند جز اینکه با اصحاب دربار روابط حسنه داشته تأثیرگذاري اجتماعي هیچ چاره
عهذده  باشند و حتي اگر شرایط فراهم باشد، مستقیماً بخشذي از کارهذاي دیذواني را بذر

بگیرند. پرهیز آنها از تعصبات کور مذهبي هم سبب شده بود در میذان مذردم طرفذداران 
زیادي داشته باشند، بویژه که در این روزگار، تشیع هم در حال گسترش بذود و سذخت 
نیازمند نهادي که آتش اختتفات بین مذاهب را فرونشاند. مجموعة ایذن عوامذل سذبب 

رین و بزرگترین فرقذة تصذوف در کذانون ادبذي خراسذان و شد که نقشبندیه به پر نفوذت
نگریستند مي شوند؛ هم ستطین و امیران تیموري با دیدة قبول به آنها ماوراءالنهر تبدیل

شذان اي چون جامي حلقه به گوش در میخانذهدیدهخوانده و مدرسهو هم شاعران کتاب
ه عبیذدا ، ذره ذره بذر جذان گذشت و کذتم خواجذبودند. روزها بر امیر به خوشي مي

داد تا اینکه سذلطان حسذین، نشست و دنیاي درون و بیرونش را شکل ميشیفتة امیر مي
یار دبستاني در هرات بر تخت نشست و او را به پایتخت فراخوانذد. حذال کذه شذرایط 
براي سر و سامان دادن کارهاي مسلمین فراهم شده بود، دیگر دلیلي نداشذت کذه امیذر، 

سلطانِ تازه بر تخت نشسته را رد کند؛ ضمن اینکه خذاطرات شذیرین کذودکي و  دعوت
 چنان میل بازگشت به هرات را در جان و دل امیر زنده نگاه داشته بود. نوجواني هم

ورود امیر به دستگاه دیواني سلطان حسین تیموري نقطذة عطذف زنذدگي اوسذت و 
 شویم که در هر کذدام نقذشبهرو ميپس از این، دست کم با سه چهرة متفاوت از او رو

اي داشت. امیر علیشیرِ نخست، دیوانسالاري مدیر و مدبر بود که هم موجبات رفذاه ویژه
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هاي رشد معنوي و علمي جامعة تحت امرش را. آورد و هم زمینهمرد و زن را فراهم مي
ر در سابقة دوستي قبلي با سلطان، ویژگیهاي شخصیتي خاص و اشتراب نظر شاه و وزیذ

دیذد از تأسذیس اي بذه او داد تذا هذر آنچذه را لازم مذيالعادهادارة مملکت، قدرت فوق
ها، باغها، پلها و حمامهذا و دیگذر ها، دارالشفاها تا ساختن آبراههمدارس، مساجد، خانقاه

المنفعه به انجام رساند، ضذمن اینکذه تذأمین نیذاز عالمذان دینذي، واعظذان، کارهاي عام
دان از خطاطان و مهذذبان و نقاشذان گرفتذه تذا معمذاران، موسذیقیدانان، مدرسان، هنرمن

شاعران و نویسندگان را وجهذة همذت خذویش قذرار داد. بیشذتر دیوانسذالاران روابذط 
اي با امیر داشتند؛ اما گاهي هم که به دلیل تصمیمات سیاسي وي، دشمنانش سعي حسنه
 یافتند. ند، کمتر توفیق ميکردند شخصیت او را در نظر سلطان زشت جلوه دهمي

امیر علیشیر دوم، ادیبي است که اهتمامش را یکسره معطوف کرده بود بذه گسذترش 
ادبیات ترکي به مثابه جریاني همتراز با ادبیات فارسي. سابقة ادبیات ترکي به قرنها قبذل 

 گردد؛ اما کسي که توانست این ادبیات را در خراسان قرن نهم بذه رودي خروشذانبرمي
هاي گوناگون تبدیل کند و عناصري سیال را بر اطذراف یذم دال مرکذزي گذرد با شاخه

آورد، همانا امیر علیشیر بود. براي چند لحظه، عناصر شناوري را در نظذر آوریذد کذه در 
تواند این عناصر پراکنده را متراکم کند شود که ميفضا منتشر است و بعد عاملي پیدا مي

مشخص بدهد. اقدامات متعدد او در این مورد نیز به همان اندازة و به آنها جرِم و شکل 
نوایي اول هوشمندانه و اثرگذار بود. بیخود نیست که از میانة آن همه کسان که به ترکي 

زیبندة او « پدر ادبیات ترکي»سرودند، لقب نوشتند و شعر ميگفتند، مطلب ميسخن مي
 شد. 

مقام و نخبه است کذه رسذمیت دادن بذه ادبیذات نویسي والاامیر علیشیر سوم، تذکره
بذا همذة « روایذت تذاریخي کتسذیم»بذود.  انداز خذویش قذرار دادهکوچه را در چشم

هاي مختلف ادبي و عرفذاني هایش از تاریخ گرفته تا زندگینامه، نسبنامه و تذکرهزیرگونه
د، دو ویژگذي گیذرالانبیاها و هر آنچه در این خانوادة بذزرگ ژانذري قذرار مذيو قصص

گراست؛ به این معنا که دوربین راوي یکسره بر شاخص دارد: نخست اینکه بشدت نخبه
کند و دو نخبگان متمرکز است و تصویري روشن و مفصل از توده به مخاطب ارائه نمي

است و بنابراین منویذات اصذحاب  دیگر اینکه، کم یا زیاد به نهاد قدرت سیاسي وابسته
ینش حوادث و نیز تحلیل و تعلیل آنها نقش بسذیار مهمذي دارد. قدرت در گزینش و چ
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شدند که هویتشذان در یکدسذتي، ها چونان سیاهي لشکر تلقي ميدر چنین فضایي، توده
گرفت و عدسي دوربین راویان تاریخي بر ایذن تذودة بودن و عدم فردیت شکل ميکلي

هذاي روایذت کي از زیرگونهخواست نامش در ذیل یانبوه تنظیم نشده بود. اگر کسي مي
کشید و به دوائر متعدد تاریخي بگنجد، لاجرم باید خود را از انبوه بي هویت توده بر مي

کرد. عبور راوي از مرز نخبگان و گام نهادن به محافل توده به مثابذه نخبگي منسوب مي
ر شد. درست به این علت است که عذوفي دگذر از خط قرمزها و دون شأن او تلقي مي

اش تنها به سراغ شاعران نخبه یا وابسته به نهاد قدرت رفته و دولتشاه نیز بر همان تذکره
مسیري گام نهاده است که عوفي قبتً رفته بود. در چنذین وضذعیتي اسذت کذه امیذر بذا 

رود و اجازة ورود گستردة آنها را به ژانذر زدني به سراغ شاعران کوچه ميجسارتي مثال
 د. کنتذکره صادر مي

طلبید. اگر سري به خراسان این سالها بزنیم، افق انتظار عصر هم، چنین چیزي را مي
بینیم که عتوه بر دربارها در اماکن عمومي مثذل مسذاجد، انجمنهاي ادبي متعددي را مي

دهذد اش نشان ميشد. امیر علیشیر نوایي در تذکرهها تشکیل ميها، دکانها و خانهخانقاه
کردند و هذم یرزا، بابرمیرزا و سلطان حسین میرزا محافل ادبي برگزار ميمکه هم شاهرخ

وزیران و امیراني مثل خواجه مجدالدین و خواجه افضل در چهار باغ روسذتاي پذرزه و 
باغ جهان براي خودشان انجمنهایي تدارب دیده بودنذد. در مسذجد جذامع هذرات، پذل 

کنندگانش شد که طبیعتاً شرکتگزار ميمالان و باغ سفید هرات نیز سه انجمن مستقل بر
از مردم کوچه و بازار هم بودند. خواجه اوحد مستوفي و پهلوان محمد ابوسعید هذم در 

کردند و مولانا قبولي، پدر مولانا زلالذي و خانه و خانقاه خودشان محفل ادبي برگزار مي
. (169، 206، 163: 1398یي، )امیر علیشیر نوامیر قرشي نیز در دکانهایشان انجمن ادبي داشتند 

محافل ادبي و خروج از انحصار دربار، شاعران کوچه را از پستوها بذه صذحنه  این تنوع
کشاند. آنها با شرکت در این محافل و نشست و برخاسذت بذا شذاعران بذزرگ در سذد  

اي ایجاد کردند تا مرز شاعر کوچه و شاعر نخبه، سیال و رخنه« گراسنت نخبه»فولادین 
نویسان، این نیاز اجتمذاعي تر از دیگر تذکرهحو شود. امیر علیشیر نوایي زودتر و جديم

الذورود عصر را درب، و اجازه ورود نامهایي را به تذکره صادر کرد که پیش از او ممنوع
هاي پس از او با تأسي به وي، صذداي شذاعران حاشذیه را بذه یکذي از دو بودند. تذکره

نویسذي را بذه دو تذوان تذاریخ تذذکرهردند. بر این اساس، ميک صداي اصلي متن تبدیل
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توانیم دربارة گرا( و پس از امیر )کثرتگرا( تقسیم کرد. باز هم ميدورة پیش از امیر )نخبه
نویسذي و ابعاد شخصیتي امیر کبیر سخن بگوییم؛ اما تا آنجا کذه بذه تبارشناسذي تذذکره

قدار کافي است. با این توضذیحات، آیذا شذما شود، این منگاري مربوط ميادبیات تاریخ
توان از جهت میذزان تأثیرگذذاري نویسي را نمينیز با ما همداستان هستید که هیچ تذکره

اي بود که نه تنها بذه افذق اجتماعي و فرهنگي در کنار امیر علیشیر نوایي نشاند؟ او نابغه
 اد کرد. انتظار عصر پاسخ داد بلکه در  شاخصهاي آن نیز تغییر ایج

 

 تحلیل ساختاری تذکره. 4

شذد، مثل بسیاري دیگر از آثاري که در دورة کتسیم نوشته ميالنفائس مجالسساختار 
تحت تأثیر صبغة دیني و بویژه قرائت عرفاني از دین است. از حدود قرن ششم تا پایذان 

د. هر کس قرن نهم، تصوف چونان ابري فراگیر بر سرتاسر قلمرو زبان فارسي سایه افکن
سذرود، تحذت تذأثیر روش زمانذه بذه تصذوف گرایشذي نوشت یا ميدر هر ژانري که مي

داشت. این تأثیرپذیري، گاه مستقیم و صریح و گاه پوشیده و در حاشیه بود؛ مثتً تذکرة 
در عنذوانش « مجذالس»بخشذي دارد و ثانیذاً کلمذة اولاً ساختاري هشذت النفائسمجالس
میان هشت بخش کتذاب و هشذت روضذه ارتبذاطي اسذتعاري است. خود نویسنده آمده

. اتفاقي نیست که هم چند قرن قبل اثري مثل (395: 1398ي، ی)امیر علیشیر نذواکند برقرار مي
جذامي. باورهذاي دینذي  بهارسذتانسعدي هشت باب دارد و هم در همین قرن  گلستان

بذه هذر کجذاي آثارشذان چنان در جان و دل مردمان آن روزگاران ریشه دوانیده بود که 
 بینیم؛ حتي اگر اثر مورد بحث تذکرة ادبي باشد. اي از دین ميمراجعه کنیم، نشانه

برداري از آثار صوفیه است. نیز گرته« گونهمجالس»انتخاب عنوان مجالس و ساختار 
بازنمایي شذده اسذت بگذذریم در  شاهنامهاگر از سابقة پیشااستمي ژانر مجالس، که در 

کردنذد کذه برگذزار مذي« مجالس وعظذي»ي نخستین استمي، واعظان و مذکران، هاسده
را اقتباس کردند و با تغییر ساختار و محتوا، آن را در دو قالب شذفاهي  بعدها صوفیه آن

به یکي از مهمتذرین  رسیم، مجالسو مکتوب به کار گرفتند. وقتي به حدود قرن نهم مي
در سرتاسر قلمرو زبذان فارسذي طرفذداران خذاص  ژانرهاي صوفیه تبدیل شده است که

. در چنین حال و هوایي، جاي شذگفتي نیسذت اگذر (1393)وفایي و دیگذران، خود را دارد 
نویس ادبي هنگام نامگذاري اثرش، خودآگاه یا ناخودآگاه، تحذت تذأثیر  حتي یم تذکره
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صي امیذر بذه فرهنگ غالب عصر، عنوان مجالس را براي اثر خویش برگزیند. عتقة شخ
تصوف هم علت مضاعف است. بنابراین، ساختار تذکره صبغة دیني با گذرایش عرفذاني 

 دارد.
چهار مجلس اول تا سوم به همراه مجلس ششم، که جمعاً شرش حال سیصد و چهل 

گیرد و صد و ده صفحه )حدود هفتاد درصد( مذتن را بذه خذود و یم شاعر را در برمي
هایي است که زمینة اصلي فعالیتشان شذاعري شخصیت اختصاص داده در ترجمة احوال

در مجالس چهارم، پنجم، هفتم و هشتم بذه  است یا به این صفت مشهورند؛ اما نویسنده
سذرودند رود که گاهي از سر تفنن نظمي ميمي« فاضتن، امیر زادگان و ستطیني»سراغ 

تذرین حالذت، سذي بینانهاین بدان معناست که در خوش ؛و احیاناً سر سوزن ذوقي داشتند
هایي اختصذاص یافتذه اسذت کذه بذه معنذاي مرسذوم و درصد این ساختار به شخصیت

متعارف، شاعر نیستند و فلسفة حضورشان در یم تذکرة ادبذي، نذه اقتضذائات و لذوازم 
ژانري بلکه نتیجة سلطة نظمي گفتماني است کذه بذر جهذان بیذرون و درون مذتن سذایه 

کند، حضور پراکنذده امذا قابذل توجذه ساختار این اثر را متمایز مياما آنچه  ؛انداخته بود
متني و چذه طیفي از شاعران در تذکره است که در ساختارهاي رسمي گذشته، چه برون

گرفذت. در متني، چندان محلي از اعراب نداشتند و کسي آنهذا را بذه چیذزي نمذيدرون
بافذان و وزان، کمذانگران، جامذهدگذران، خیمذهجامعة پیش از امیرعلیشذیر، حتمذاً کاسذه

 النفذائسمجذالسسرودند؛ امذا در تذذکرة و شعري مي ندکاردگراني بودند که ذوقي داشت
، 164: 1398)امیر علیشیر نذوایي، گر هایي مثل سعیدي و همدمي کاسهاست که حضور چهره

بذاف امذهو نجمذي ج (203)همذان: ، بقایي کمانگر (165)همان: دوز ، میر ارغون خیمه(217
آمذد کذه شذاعري هاي قبلي کمتر پذیش مذياست یا در تذکرهگسترش یافته (217)همذان: 

و در عذین  (146)همذان: « بسیار سادگي از او سر بزنذد»و  (203، 160)همذان: « عامي باشد»
کذه کارهذاي  الاحذوال،چنانکه حضور شذاعراني مبذدلها بیاید؛ همحال نامش در تذکره
)همذان: صذفت وار، مجنذونو رفتارهایشان دیوانه (213)همان: شود مي منافي از آنها صادر

هاي باشد در تذکره (257، 243)همان: و لوند  (224)همان: ، قتش (282، 279، 254، 229، 218
گروه اقلیت و نادیده گرفته شذده  شود؛ حال اینکه امیر علیشیر اینادبي گذشته دیده نمي

فاخري مثل فاضتن، امیران و ستطین قذرار داد و سذاختار  از شاعران را در کنار طبقات
آورد که در آن طبقات مختلف شاعران کنار یکدیگر حضور دارند. اگر متمایزي را پدید 
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اجازه داشته باشیم از اصطتحي امروزي براي توصیف متني کتسیم بهره ببذریم، بایذد 
 . بگوییم تذکرة امیر علیشیر ساختاري دموکراتیکتر دارد

شود. آنجذا هذم وي فقط به این مورد محدود نمي النفائسمجالستوجه به اقلیتها در 
پرداز را از حاشیه به مرکز آورد و ادبیات ترکذي را بذه صذدایي اصرار دارد شاعران ترکي

له همان به رسذمیت شذناختن صذداي کند؛ مسأ اصلي در فضاي گفتماني قرن نهم تبدیل
ترکي براي نوشتن تذکرة ادبي و تأسیس جامعة ادبي مسذتقل  اقلیتهاست. استفاده از زبان

پرداز از اقدامات ختقانة امیر علیشیر است در ایذن در جهان متن، شامل از شاعران ترکي
شذویم رو مذيبذهبراي نخستین بار با ساختاري رو النفائسمجالسراستا؛ بدین ترتیب در 

 شناسد.قلیت را به رسمیت مينویسي، صداهاي حاشیه و اکه بر ختف سنت تذکره
تذکرة امیر علیشیر یم ویژگي ساختاري دیگر هم دارد که نتیجة ویژگیهاي پیشگفته 

-تذذکرةو  الالبذابلبابیافته به دو تذکره قبل از او، یعني هاي راهاست. تعداد شخصیت

اي هبذا اینکذه تذذکرالنفائس مجالسگذرد؛ اما در صد و پنجاه درنمياز حدود یم الشعرا
اند، این عدد به چهار صد و پنجذاه و عصري است و بنابراین شاعران گذشته حذف شده

رسد؛ این بدان معنا نیست که شاعران خراسذان در قذرن نهذم سذه برابذر شش چهره مي
گرایي به تکثرگرایذي. بذي نویس است از نخبهاند، بلکه نتیجة تغییر زاویة دید تذکرهشده

کردنذد، تعذداد شذاعران هذم بذه شذاعران کوچذه توجذه مذي شم، اگر عوفي و دولتشاه
شد؛ بدین ترتیب باید از دو سذاختار صد و پنجاه شاعر ميشان خیلي بیشتر از یمتذکره
گرا و کثرتگرا سخن به میان آوریم که دومي را امیر علیشیر نوایي باب کذرد و پذس نخبه

 از او ادامه یافت. 
نذویس را دارد؛ یکذي مذثتً اینکذه تذذکره ساختار کثرتگرا اقتضائات خاص خذودش

تواند دربارة موضوع مورد بحث چندان چیزي بنویسد. فذر  کنیذد تمذام سذرمایة نمي
توانذد نذویس چذه مذيادبي یم شاعر نهایتاً چند غزل باشد. در چنذین وضذعیتي تذذکره

کذل خوریم کذه براي نخستین بار به تعداد زیادي چهره برمي النفائسمجالسبگوید؟ در 
شود. این سذاختارِ اطتعات متن دربارة آنها به یم سطر و ذکر یکي دو بیت محدود مي

، نتیجة انتخاب شذیوة نگذارش نویسذنده نیسذت؛ یعنذي «اختصار بیش از حد»استوار بر 
توانسته است اطتعات بیشذتري ارائذه کنذد، امذا تصذمیم طور نیست که نویسنده مياین

 دارد هایي است که نویسنده قصدچهرهقابلیتي یند بيابر گرفته مختصر سخن بگوید، بلکه
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 آنها را معرفي کند.
 

 نظم گفتمانی در جهان متن و فرامتن. 5

اي که این اثر از دل آن برآمده است، سه گفتمذان و هم در جامعه النفائسمجالسهم در 
ن هذاي حضذور ایذاصلي حضور فعال دارد که نخستین آنها گفتمان دیني اسذت. نشذانه

گفتمان در متن کجاست؟ به محض ورود بذه مذتن تذذکره و از همذان آغذازین سذطرها 
شود و تا پایذان تذذکره همذه هاي مختلف در برابرمان پدیدار ميهاي دیني به بهانهمؤلفه

جا هست؛ مثتً انگیذزة حکومذت شذاهان و سذتطین، متحظذات دینذداري و منویذات 
گستر و حذامي شذرع ظیر معز الدین، شریعتها با صفاتي نپروري است و سوژهشریعت

. قاضي محمد امامي مذردي متذدین (114: 1398)امیر علیشیر نوایي، اند مصطفي معرفي شده
. حضذور (155)همذان: است و شاه بدخشان فردي بسیار مذؤمن و پرهیزگذار  (127)همان: 

گفتمذان دینذي هاي کتنگفتمان تصوف را هم باید از تظاهرات و نشانهقابل توجه خرده
بذه تعبیذر  اششود؛ عارفي که رتبهبه شمار آورد. کتاب با معرفي شاه قاسم انوار آغاز مي

آغذاز « جهت تیمن به اسم شریف آن بزرگوار»نویسنده از شاعري بالاتر است و تذکره، 
شذوند نیذز همگذي صذوفیاني بازنمذایي . افراد بعدي که معرفي مي(117)همان: است شده
تذا کذاتبي،  (122)همذان:  دارند؛ از شیخ آذري گرفتذه به نظم شعر هم گرایشياند که شده

و تذا  (126)همان: ، میر استم غزالي (125)همان: ، یحیي سیبم (124)همان: اشرف خیاباني 
. اگر از همین دید به بررسي خود ادامه (138)همان: ، محمد جامي (131)همان: باباسودایي 

رسیم کذه مذا کمتذر او را بذه مي (141)همان: دین علي یزدي الدهیم به کساني مثل شرف
، بذابر میذرزا (148)همان: شناسیم و به امیران و ستطیني مثل امیر یادگار عنوان عارف مي

و فریذدون حسذین میذرزا  (294)همذان: ، یعقوب سلطان، سلطان احمد میذرزا (292)همان: 
اند؛ حتي عنذوان تکرارشذوندة ي شدهکه همگي در هیأت عارف بازنمای (408، 297)همان: 

اي اسذت کذه از بذرد، واژه، که نویسنده آن را براي بسیاري از شاعران به کار مي«مولانا»
 است.  حوزة معنایي تصوف اقتباس شده

دومین گفتمان غالب متن سیاسي است که نمودها و نمادهاي آن در جاي جاي مذتن 
میرزادگان و ستطیني اختصاص یافتذه اسذت حضور دارد. باب پنجم، هفتم و هشتم به ا

سذرودند و شایسذتة عنذوان شذاعر نیسذتند. در واقذع، که بیشتر آنها از سر تفنن شعر مي
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حضور آنها در یم تذکرة ادبي فقط به علت سلطة گفتمان سیاسذي بذر گفتمذان ادبذي و 
یز غلبة روایت تاریخي معطوف به قدرت است. صاحبان قدرت تمایل داشتند در همه چ

سرآمد به نظر آیند و هنر شاعري در آن دوره براي چنذین اشخاصذي سذرمایة معنذوي و 
آورد. این نکته را هم آنهذا دریافتذه بودنذد و هذم مشروعیت و اعتبار گفتماني به بار مي

منصذباني نویساني که اصرار داشتند بخش قابل تذوجهي از اثرشذان را بذه صذاحبتذکره
اعد ژانري در یم تذکره ادبي محلي از اعذراب نداشذتند. اختصاص دهند که مطابق با قو

زد بذر اعتبذار از دیگر سو، مهر تأییدي که نهاد قدرت سیاسي بذر هذر تذذکرة ادبذي مذي
داشت. ایذن افزود و دست کم اثر را از گزند حوادث در امان نگاه ميگفتماني آن اثر مي

ها و در بسذیاري از ژانرهذا دورهبده و بستان میان فعالان گفتمان سیاسي و ادبي در همة 
 جریان دارد. 

پذردازد، عتوه بر این، آنجاها هم که نویسنده به تبیین ارتباط شاعران با دربارهذا مذي
کند. در بازنمایي امیر علیشذیر، میذر عمتً به عنوان عنصري از گفتمان سیاسي فعالیت مي

. مولانذا علذي (126ان: )همذاستم غزالي به مجلس ستطین و حکام رفت و آمذد داشذت 
)همذان: و مولانا طالعي بذا محمذد بایسذنقر  (130)همان: شهاب با سلطان محمد بایسنقري 

بذود و مولانذا  (133)همذان: مرتبط بود. مولانا برندق، ندیم و مذتزم سذلطان بذایقرا  (131
)همان:  . امیر شاهي متزم بایسنغر(134)همان: برد سلیماني در خدمت بابر میرزا به سر مي

و امیر یادگاربیگ از امیرزادگان اصیلي بود که شاعران پیوسته در مجلس او حضور  (138
و به همین ترتیذب. عناصذر ایذن گفتمذان، مثذل گفتمذان دینذي در  (148)همان: یافتند مي

 کرد.  توان آن را به بخش خاصي از کتاب محدودسرتاسر تذکره منتشر است و نمي
، سومین و مهمترین گفتمذان «ادبیات ترکي و کوچه»گفتمان هگفتمان ادبي با دو خرد

است. پیشتر اشاره شد که اقذدامات امیذر علیشذیر در حذوزة ادبیذات  النفائسمجالسدر 
ترکي چندان درخشان بود که دست کم برخذي از مورخذان ادبذي از او بذا عنذوان پذدر 

ن عنواني شد؟ در مجموعذة کنند؛ اما مگر او چه کرد که شایستة چنیادبیات ترکي یاد مي
کذه در آن اللغتین، همحاکمخوریم با نام آثار امیر علیشیر به رسالة کوچم اما مهمي برمي

گیرنذد. پذیش از ایذن، براي نخستین بار زبان فارسي و ترکي در مقابل یکدیگر قرار مذي
جراي رسذالة مذااین زبان و ادبیات فارسي و عربي چنین رویارویي را به خود دیده بود. 

کشد که طرفین دعواي آن زبان فارسي و ترکي هستند. قاضذي دادگاهي را به تصویر مي
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آیذد، همانذا که از این جدال خیالي پیروزمندانه بیذرون مذيدادگاه امیر علیشیر است و آن
دارد؛ یعنذي غیذري را  نیذاز« غیرسازي»زبان ترکي است. گفتمانها براي تثبیت خویش به 

، هویذت متفذاوت خذویش را «غیذر»و « خذود»ریق ایجاد تقابل میذان کند و از طپیدا مي
کنذد کذه روز باشذد. قرنهذا از کند؛ چنانکه مثتً شب وقتذي مفهذوم پیذدا مذيمعرفي مي

گذشت اما کسي که این پدیده را به امذري گفتمذاني موجودیت زبان و ادبیات ترکي مي
ر علیشیر نوایي بود. خوانندة ایذن کرد و آن را در مرکز توجه همگان قرار داد، امی تبدیل

زبذان بایذد بذه فارسذي سذخن رسد که چرا تربرساله در پایان به این پرسش حیاتي مي
بگویذذد؛ شذذعر بسذذراید و مطلذذب بنویسذذد. امیذذر بخذذوبي دریافتذذه بذذود کذذه گفتمانهذذا و 

ه بذکند ، که هویت آنها را تعیین، تعریف و تثبیت مي«سازيغیر»گفتمانها عتوه بر خرده
دارند؛ بدین معنا که گفتمانها به تمهیداتي نیاز دارد تا آنها را بذه نیازهم « سازيعمومیت»

یافتن به این هدف کند. امیر براي دست آرزوي جمعي و صدایي فراگیر و عمومي تبدیل
در اقدامي هوشمندانه ابتدا دیوان حجیمي به زبان ترکي در قالذب مهمتذرین نذوع ادبذي 

اي را به زبان ترکي به نظم درآورد تا نشان دهد د و بعد هم خمسهعصر یعني غزل سرو
هذاي ندارد و ثانیاً نمونذه کم که اولاً زبان ترکي در آفرینش آثار ادبي از زبان فارسي هیچ

آن هم در سذطحي گسذترده و در ژانرهذاي  ؛عملي براي سرودن به زبان ترکي ارائه کند
ي آمده است؛ چذون در اقذدام بعذدي بذه سذراغ مختلف. گویا این مقدار به نظرش ناکاف

اي عرفاني بذا نذام ژانرهاي منثور رفت و دو تذکره به زبان ترکي نوشت: نخست، تذکره
بذا  . در ایذن هذر دو تذذکرهالنفذائسمجالساي ادبي با نام و دیگري، تذکرهالمحبه نسائم

دسذت کذم بذه  کنیم که زبان مادریشان ترکي است یاهاي متعددي متقات ميشخصیت
هذایي را از دل تذاریخ بیذرون سرایند؛ بدین ترتیذب او شخصذیتنویسند و ميترکي مي

کشید و آنها را در دل متون به سخن گفذتن واداشذت تذا چونذان لشذکري از اهذل قلذم 
ریذزي کذرده بذود؛ گفتماني حمایت کنند کذه وي ارکذانش را پایذههمصدا با او از خرده

اینم بیرون متن و درون متن یکصدا شده بودنذد. مذاجرا بذه گفتمان ادبیات ترکي. خرده
بینیم که در اقذدام بعذدي بذه سذراغ ژانرهذاي پذیرد. چون امیر را ميهمین جا پایان نمي

عطار سرود و برخذي  الطیرمنطقرا به تقلید و تأسي از  الطیرلساناي رفته است و ترجمه
در  نثراللآلذي ذذ ترجمة منظوم  الجواهرمنظاز مهمترین آثار جامي و نیز آثار فقهي نظیر 

فقه حنفي را به ترکذي ترجمذه کذرد. پذس از ایذن اسذت کذه در قلمرویذي کذه تذاکنون 
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اي ظهور کرد که قصدش براندازي حریف نبذود شهسوارش زبان فارسي بود، رقیب تازه
خواست جایگاه خود را در نهاد ادبي بذه دسذت آورد. هذم رقیذب تذازه )ادبیذات اما مي

دانستند که براي ماندن در مرکز نهذاد ادبذي نبایذد در رکي( و هم امیر علیشیر هر دو ميت
شذدند. هذدف، صدد حذف حریف برآیند؛ چون در آن صذورت خودشذان حذذف مذي

کردن این اندیشه بود که ادبیات ترکي و فارسي به عنوان دو پدیدة همتراز بتواننذد عملي
هم از این روي بود که امیذر بذه مذوازات دیذوان آمیزي در پیش بگیرند. زندگي مسالمت

ترکي، دیواني فارسي هم ترتیب داد تا به مخاطبان بفمانذد کذه روي آوردن او بذه شذعر 
سرایي. امیذر علیشذیر نذوایي ترکي پاسخ به نیاز عصر است؛ نه به علت ضعف در فارسي

 نقش دوم خود را هم بخوبي و با موفقیت ادا کرد.
شکل گرفته بر گرد ادبیات کوچذه اسذت.  النفائسمجالسکه در گفتمان بعدي، خرده

نویسي که آن خستین تذکرهناي کهن دارد، هر چند این مورد هم مثل ادبیات ترکي سابقه
را به رسمیت شناخت، امیر علیشیر بود. اجازه بدهیذد سذلوب هوشذمندانة او را در ایذن 

ان به گذشتة پر افتخار تاریخ شعر، مورد هم بررسي کنیم. او در مقدمة تذکره پس از اذع
در زمذرة آن جماعذت متقذدمان، »آورد کذه گروهي از شاعران را پیش روي مخاطب مي

است. کمذي کذه بحذث را « محروم نامذکور و سخنان آنان در آن ترتیب و قاعده نامعلوم
را و اسامي شذع»اي بنویسد براي اینکه رسد که باید تذکرهبرد به این نتیجه ميجلوتر مي

این فقرا هم در ذیل شعراي بزرگ متقدم مذذکور »را در آن ثبت کند تا « ظرفاي این عهد
در این عبارات کوتذاه چنذد نکتذة «. شوند و این پیروان هم به گروه آن رهبران درآمیزند

، گروهذي دیگذر از «شذعراي بذزرگ متقذدم»است. نخست اینکه در کنار مهم تعبیه شده
است؛ امذا پیذرو « رهبران»و « پیروان»ن با گروه اول مثل نسبت شاعران هستند که نسبتشا

روایت ادبي عصر نیسذت. دوم شان دلیل مناسبي براي حذف و طرد نامشان از کتنبودن
هذا را ، قلذه«معاصر»نویسي و با انتخاب بازة زماني اینکه نویسنده بر ختف سنت تذکره

ها را بذه سذوي مرکذز آورد. ایذن و حاشیهبود به حاشیه راند  که عمدتاً به گذشته متعلق
نشیناني که اینم براي نخستین بار اجازة ورود به یم تذکرة ادبي را یافته بودنذد، حاشیه

هذا گراني بودند کذه بتغذت کتسذیم را در مدرسذهسازان و کاسهبزازان، عطاران، چرم
مند، اسذتاد و نخوانده بودند، اما ذوق شاعري داشذتند. صذفات و ویژگیهذاي آنذان دانشذ

الکتم نبود؛ بلکه اتفاقاً نزد مردمان بذه لونذد، عذامي و دیوانذه مشذهور بودنذد؛ امذا ملم
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شعرشان چنان بود که تارهاي عاطفي خواننده را بنوازد. آنها اعضاي خانوادة بزرگ ادبي 
بودند که تاکنون روایت تاریخي، آنها را به رسمیت نشناخته بود و امیذر علیشذیر اجذازة 

براي نخستین بار،  النفائسمجالسدشان را به ژانر تذکره صادر کرد؛ بدین ترتیب در ورو
دو گروه از شاعران کنار هم نشستند: گروه نخست همانها که با القابي نظیر شذاه، وزیذر، 

گرفتنذد و گذروه شدند و عمتً در ردة نخبگان قرار ميدانشمند و شاعر فاخر معرفي مي
هاي عامیانه. پذس از ایذن اسذت غلهاي بازاري و صفات و خويدوم، مردمان کوچه با ش

شذود و تعذداد شذاعران مذي نویسي فارسي به شذاعران کوچذه معطذوفکه سنت تذکره
هذاي الالبذاب بذه بذیش از سذه هذزار نفذر در تذذکرهنفر در لباب 150ها از حدود تذکره
نویسي ایجاد کرد، امیر رهکه این تغییر را در سنت تذک رسد. آنهاي ده تا دوازده ميسده

 علیشیر نوایي بود. 
 

 بندی بندی و طبقهدوره. 6

نخستین تذکرة عصري در قلمرو زبان فارسي است کذه دربذارة شذاعران  النفائسمجالس
اي که خذودش را بذه بذازة کانون ادبي خراسان به رشتة تحریر درآمد. براي چنین تذکره

بندي معنا نذدارد مگذر اینکذه نویسذنده دوره زماني معیني محدود و محصور کرده است،
برشهاي کوتاهتري براي تاریخ عصر خودش ایجاد کرده باشد که چنذین چیذزي در ایذن 

است. امیر علیشیر دست کذم تجربذة دولتشذاه را پذیش چشذم داشذته تذکره محقق نشده
 است.زنم به مشکتت روایتهاي تاریخي درازدامن هم آگاهي داشتهاست. من حدس مي

، «حال»و عطف توجه به « گذشته»چنین وي بدرستي دریافته بود که حذف روایتهاي هم
چرا که بدین ترتیذب از سذیالیت بذي حذد و مذرز  بخشد؛منطق دروني اثرش را قوام مي

کند که اشراف بیشتري بذر آن حرکت مي« حالي»رها شده است و در محدودة « گذشته»
پیش چشم و براینذد تجربذة زیسذتة اوسذت، نذه  گوید کهدارد؛ دربارة اموري سخن مي

تذرین است یا در خوشبینانه اي غبارآلود شدهاموري که یا در هزارتوي روایتهاي اسطوره
حالت باید آنها را با واسطة آثار دیگران دریافذت و انتقذال داد. او بذا ایذن انتخذاب، راه 

د توجذه هذم قذرار گرفذت: نویسان بعدي گشود که از قضا موراي را به روي تذکرهتازه
 معاصرگرایي.  

 نویس ما شاعران معاصرش را بر اساس کدام متر وپرسش بعدي این است که تذکره
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کند کذه وي دو است؟ تبویب و تدوین کتاب معلوم ميبندي کردهمعیارها و چگونه طبقه
ا ، یعنذي تنهذ«برخورداري از تجربذة سذرودن»است: نخست، معیار پیشیني در نظر داشته

ها که پیشة اصلیشان شاعري بوده است یا از سر تفذنن ابیذاتي سذروده بودنذد، اجذازة آن
داشتند به تذکرة او وارد شذوند. معیذار دوم، معاصذر بذودن اسذت. شذاعران یذا ناظمذان 

انذد. ایذن دو نشینان عرصة شاعري از جامعة تحقیقي وي حذف شده، حتي قله«گذشته»
از آن یذاد کذرد در سرتاسذر « شذاعران معاصذر»اي کلمهتوان با تعبیر دو شاخص، که مي

 است. کتاب رعایت شده
بندي آشکار و پنهان وجود دارد. آشکار همذان از اینها که بگذریم در کتاب، دو طبقه

سذاخت مذتن دهد و پنهان آنکه در ژرفبندي رسمي کتاب را تشکیل مياست که بخش
گویذد . بخش بندي رسمي کتاب به ما مذيجریان دارد و ما آن را استخراج خواهیم کرد

آن طبقه از شاعران و ناظمان، که مؤلف با آنها ارتباط نداشته است اما در زمان تألیف اثر 
تذوانیم اند. مياند در طبقة اول )مجلس اول( گرد آمدهکردهدورة پیري خود را سپري مي

« ارتباط با مؤلف و سذن»ر بگوییم در این فصل کتاب، غیر از دو معیار پیشگفته، دو معیا
انذد، آنهاینذد است. شاعران و ناظمان طبقة دوم، که در مجلس دوم نشستههم لحاظ شده

انذد. که نویسنده با آنها مرتبط بوده است؛ اما در زمان تألیف اثذر دار فذاني را وداع گفتذه
ط بذا معیارهاي نویسنده در این فصل، ارتباط با مؤلف و مرده بودن است. شاخص ارتبذا

اسذت بذه ایذن دلیذل اهمیذت دارد کذه  مؤلف، که در مجلس سوم هم اساس قرار گرفته
است. در واقع، این شذاخص خیذال خواننذده را از آن جهذت  سندیت متن به آن وابسته

هاي کتاب نتیجة تجربة زیستة خود مؤلذف و بنذابراین دسذت اول کند که دادهراحت مي
ه در سرتاسر کتاب حضور دارد. در مجلذس است. درست به این علت، شاخص یاد شد

و در درجذة بعذد « فاضذلند»شویم که در درجة اول اي از ناظمان آشنا ميچهارم با طبقه
است. پرسش این اسذت از خارج گفتمان ادبي انتخاب شده« فاضل بودن»معیار «. شاعر»

 بذه شذعر، مشذهور و مبذاهي»که ضرورت حضور این طبقه، که به تصریح خود مؤلذف 
از ایشان در »در یم تذکرة ادبي چیست و تا کجاست. آیا صرفاً بدان سبب که « اندنبوده

، باید آنها را در طبقة مستقلي جاي داد؟  عین همذین «استلباس نظم، لطایف ظاهر شده
توان مطرش کرد که در مجلذس پذنجم تذا هشذتم گذرد هایي ميپرسش را در مورد چهره

زادگان و ستطیني که اکثر قریب به اتفاقشان شذاعر نیسذتند و اند؛ یعني امیران، شاهآمده
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سرودند. در واقع، استانداردهاي نویسنده از مجلس چهذارم گاهي از سر تفنن شعري مي
بندي بر اساس شاخصهایي است که از درون کند. تا مجلس چهارم طبقهبه بعد تغییر مي

دن، ارتباط با مؤلف، سن، مرده یا است )شاعر بودن، معاصر بوگفتمان ادبي انتخاب شده
 زنده بودن(؛ اما از مجلس چهارم به بعد شاخصها از گفتمانهاي غیر ادبي برگزیذده شذده
است )عالم بودن، امیر بودن، سلطان بودن(. علت کامتً روشن است. طبقذات اجتمذاعي 

طبقات  خواستند بخشي از سرمایة معنوي دیگربرتر )عالمان، ستطین و شاهزادگان( مي
قذرار دارد؛ « عذالم»در جایگذاه گفتمذاني برتذري از « عذالمِ شذاعر»را تصرف کنند. قطعاً 

اسذت؛ بذدین ترتیذب سذلطة  بیشتر« سلطان»از « سلطانِ شاعر»چنانکه سرمایة اجتماعي 
نویس را وادار کرده است از نظامهاي دو استانداردي گفتمانهاي غیر ادبي بر ادبي، تذکره

هذا را از درون گفتمذان ادبذي و بندي چهرهخي معیارهاي گزینش و طبقهاستفاده کند؛ بر
متناسب با اقتضائات ژانر تذکرة ادبي برگزیند؛ مثل آنچه در مجالس اول تا چهارم دیدیم 
و برخي را از گفتمانهاي غیر ادبذي، نظیذر آنچذه در مجذالس پذنجم تذا هشذتم متحظذه 

میان گفتمانهاي ادبي و غیذر ادبذي  ده بستانهاکنیم. چنانکه پیشتر هم اشاره شد، این بمي
در سرتاسر دورة کتسیم برقرار بوده است و بخشي از قوانین نانوشتة ژانري را تشکیل 

 دهد. مي
بندي شاعران در دو بندي پنهاني که نویسنده آن را در تبویب کتاب نیاورده، ردهطبقه
قذاً، چنانکذه در بررسذیهاي قبلذي اسذت. اتفا« اقلیت ذ عذامي»و « اکثریت ذ فاخر»گروه 

بندي بیشتر مورد نظر نویسنده بوده تا اینکذه رسذماً اعذتم و در توضیح دادیم، این طبقه
داده است؛ اما فضاي گفتماني و افذق انتظذار عصذر اجذازه نمذيتبویب کتاب اعمال کرده

عران است که وي آشکارا آن را مطرش کند. همین که وي براي نخستین بار موفق شد شا
پرداز( را وارد تذکرة خویش، و  بذراي آنهذا جناش اقلیت )شاعران کوچه و شاعران ترکي

 متني ایجاد کند، کار بزرگي است. هاي مستقل درونجامعه
انذد. هذاي کذوچکتري هذم تقسذیم شذدهدر جهان متن به گروه« اقلیت ذ عامي»طبقة 

)همذان: ، مولانذا محمذد امذین (160: 1398)امیر علیشیر نوایي، برخي از آنها مثل مولانا زیني 

اند؛ برخي دیگر به دلیذل شغلشذان در طبقذة نامدهي شده (203)همان:  مولانا وداعي (146
دوز ، میذر ارغذون خیمذه(164)همذان: گذر گیرند؛ مثل مولانا سعیدي کاسذهاقلیت قرار مي

ي از شذاعران کوچذه . در کنار اینها، گروه دیگذر(203)همان: و بقایي کمانگر  (165)همان: 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها
وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

18 
ره
ما
ش

72، 
ن 
ستا
تاب

14
00

 
 

 نویسی است؟نقطة عطفی در سنّت تذکره النفائسمجالسچرا                                                     

 
 

 

73 

      

 
 

 
 

  

« اکثریذت ذ فذاخر»شان مانع ورود آنها به طبقذة کنند که رفتارهاي نافرهیختهزندگي مي
؛ مولانا حمید طبعش خذالي از (218)همان: گردد وار ميشود؛ مثتً مولانا بوعلي، دیوانهمي

ا ؛ مولانا بدخشي با لونذدي سذر و پذ(229)همذان: لطفي نیست اما دیوانه و خاکسار است 
صفت مذردي اسذت ؛ شیخ عبدا  مجنون(132)همان: زند برهنه در کوچه و بازار قدم مي

؛ مولانذا عذارف گذاه سذبق (257)همان: ؛ بتهت مولانا عبدالرزاق غالب است (254)همان: 
؛ مولانا خیري مذردي دیوانذه و ابتذر (278)همان: گیرد خواند و گاه لوندي در پیش ميمي

روزگذار و دیوانذه ؛ مولانذا شذهیدي آشذفته(279)همان: تمام دارد است اما در شعر قوت 
و به همین ترتیب.  (286)همان: ؛ سید عماد آشفتة شراب و نرد است (282)همان: نماید مي

شذویم: یکذي الگذوي رو ميما در این تذکره براي نخستین بار با دو الگوي رفتاري روبه
میان شاعران طبقة نخست رواج داشته اسذت  الایام درکه از قدیم« فرهیختگي ذ شاعري»

که بیشتر بذا حذالات و « جنون ذ شاعري»و در این تذکره هم جریان دارد. دیگر، الگوي 
مقامات طبقة دوم متناسب است و براي نخستین بار در جهذان مذتن یذم تذذکرة ادبذي 

فرهنذگ اي اسذت از تغییذر شود. حضور این طبقه از شاعران در متن نشذانهبازنمایي مي
-اي از شذاعران کذه نمذيیذافتن طبقذهشعر و شاعري در جهان بیرون از متن و رسمیت

خواهند در چهارچوب سذنت فخامذت و فخاریذت بزینذد بلکذه بذه الگوهذاي رفتذاري 
 بالند. ساختارشکنانه خویش مي

 

 ها و شگردهای معرفی شاعرانشیوه. 7

اي دانست که ارائة اطتعات زندگینامذهاي آشنا بود و مثتً ميامیر علیشیر با سنت تذکره
مثل زمان و مکان تولد و مرگ، دورة حیات، آثذار، تحصذیتت، سذفرها، حذوادث مهذم 

نویسذي اسذت. ایذن را از زندگي و ذکر نسب خانوادگي شاعران جزء ضروریات تذذکره
، محذل اقامذت روحذي پذاذري، (128)همذان: توان فهمید که به محل تولد قدسي آنجا مي
)همان: ، زمان درگذشت قاسم انوار، سیبم (150، 142، 128)همان: مستوفي، ساغري  اوحد

کنذد اشاره مي (143، 126)همان: ، نسب خانوادگي میر استم غزالي و ابو اللیثي (125، 117
و مذواردي از ایذن  (204)همذان: ، مشاغل آنهذا (127، 125)همان: و دربارة تخلص شاعران 
با دو تذذکرة قبذل از النفائس مجالسکند؛ اما وجه تمایز تذکرة دست توضیحاتي ارائه مي

او در این است که در مورد بسیاري تنها به ذکر نام و لقب شاعران و نقل  یکي دو بیذت 
نمونة شعري بسنده کرده است و از آن توضیحات و توصیفات مفصل و ذکر حکایتهاي 
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بذه سذبم « اختصارِ بیش از حد»ن تاریخي و اطتعات جغرافیایي اینجا خبري نیست. ای
؛ روشذي مبتنذي بذر نویسي اوسذتندارد بلکه برایند روش تذکره شخصي وي هم ربطي

خواهید دربارة شاعري مطلذب معاصرگرایي و توجه به جناش اقلیت. فر  کنید شما مي
بنویسید که تحصیتت مدَرَسي ندارد؛ در شمار طبقات متوسط یا ضعیف جامعذه اسذت، 

چنان قابل توجهي دارد و نه حسب چشذمگیري؛ در سرتاسذر عمذرش چنذد نه نسب آن
غزل و رباعي هم بیشتر نسروده است و اگر کل زندگي او را هذم غربذال کنیذد، مطلذب 

شود. اگر قرار باشد شما دندانگیري که مناسب ذکر در تذکرة ادبي باشد، دستگیرتان نمي
از ایذن گذشذته، نوشذتن دربذارة  توانیذد گفذت؟چنین شخصیتي را معرفي کنید، چه مي

اي دارد؟ کسي کذه حذي و حاضذر و معاصذر اسذت، چذه جاذبذه مسائل روزمرة زندگي
، اختصارنویسذي «گرایذيمعاصرگرایي و اقلیذت»بنابراین، اقتضاي پایبندي روشمندانه به 

هذا، اگذر بیش از حد است؛ ضمن اینکه با عنایت به افزایش سه برابري تعداد شخصذیت
امیر علیشیر هم به تفصیل دو تذکرة پیشین بذه معرفذي آدمهذا بپذردازد، بذیم آن  قرار بود

گذاه کذه وي بذه اش از هفتاد من کاغذ هم درگذرد؛ بذا ایذن همذه، آنرفت که مثنويمي
کنذد و مثذل آورد در معرفذي آنهذا کوتذاهي نمذيمذي هذاي فذاخر رويجانب شخصیت

کند. مثتً ما در جهان مذتن، ن ارائه مينویسان قبلي، تصویري چند وجهي از شاعراتذکره
بینیم که به علذوم ظذاهر و بذاطن، علذوم غریبذه، علذم ادوار و ابوالوفاي خوارزمي را مي

بذویژه طذب و  ؛ میذر اسذتم غزالذي در علذوم ظذاهري(121)همذان: موسیقي اشرف دارد 
ل و ؛ صاحب بلخي در علم ادوار و موسذیقي کامذ(126)همان: حکمت مهارت تمام دارد 

؛ خواجذه اوحذد مسذتوفي در علذوم غریبذه تخصذص دارد و در (129)همذان: نادر است 
؛ خضرشاه استرآبادي خذط نسذخ تعلیذق را نیکذو (142)همان: فلکیات مشهور عالم است 

نوازد و خطوط را ؛ میر محمد علي کابلي بیشتر سازها را خوب مي(158)همان: نویسد مي
ا شیخي در علم ادوار صاحب وقوف و تصذنیف اسذت ؛ مولان(179)همان: نویسد نیم مي
چنذین اگذر شذاعري در . هذم(250)همان: و محمد نامني در طب وقوف دارد  (218)همان: 

کنذد تذا تصذویر اي مخصوص تبحر و تشخص دارد، آن را بیان ميژانري خاص یا زمینه
اسذت  و متمایلدقیقتري از وي به خواننده ارائه کند: مولانا جنوني در نظم به جانب هج

؛ سید کذاظمي، (155)همذان: ؛ میر عماد مشهدي در فن معما مهارت تمام دارد (133)همان: 
زاده، مثنذوي را ؛ قاضي(168، 158، 157)همان: حاجي نجومي و احمد مجلد به هزل مایلند 
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و مولانذا  (228)همذان: ؛ مولا نظذام در قصذیده مهذارت دارد (225)همذان: سراید خوب مي
توان به یم قاعده رسذید: امیذر ؛ بدین ترتیب مي(229)همذان: ر بیان معني خاص دائمي د

گیذرد و بهره مذي« اختصار بیش از حد»علیشیر در معرفي شاعران جناش اقلیت از روش 
 آورد. در معرفي شاعران طبقة فرهیخته توضیحات مفصلتري مي

چهارصذد و شصذت خواهد حدود اي که ميهاي شعري زیاد در تذکرهآوردن نمونه
شاعر را در مجالي محدود معرفي کند، امکانپذیر نیست؛ هم از این روي است که شاهد 

ایسذه بذا دو تذذکرة پیشذین براي یم شاعر خاص اصتً قابل مق النفائسمجالسمثالهاي 
ة دیگري که در معرفي شاعران بر آن تأکید مي کند و پس از او به سنتي در نیست. مسأل

دیل شد، توجه به آشنایي شاعران ترب یذا غیذر تذرب بذا زبذان ترکذي و نویسي تبتذکره
هایي شبیه اینکه فتن مولانذا نظذم سرودن به این زبان است. در سرتاسر تذکره به گزاره

خوریم؛ چه در مورد آنها که زبان مادریشذان ترکذي اسذت و سراید برميترکي خوب مي
ماعي کانون خراسان تفننذاً شذعر ترکذي چه آنها که تحت تأثیر فضاي حاکم بر بافت اجت

. بسذذیاري از (294، 289، 224، 195، 178، 172، 397، 136، 121)همذذان: سذذرودند هذذم مذذي
دانند که به شعر ترکي به عنذوان نویسان پس از امیر علیشیر خودشان را موظف ميتذکره

 جریاني موازي با شعر فارسي بپردازند.
 

 نقد شعر و شاعران . 8
ها سبب شذده اسذت کذه نقذد ها، مجال مختصر تذکره و نیز کمبود دادهد چهرهتعداد زیا

شعر و شاعري در این تذکره جایگاه مهمي نداشته باشد. حتي اگر کسي از سر حوصله، 
بنذدي آنهذا در چهذارچوب یذم دسذتگاه تمام نقد و نظرهاي او را استخراج کند، پیکره

قدها غالباً محدود، ذوقذي و بذا اسذتفاده از شناسي معین امکانپذیر نیست؛ چرا که نجمال
اصطتحاتي است که اگر براي مردمان آن روزگار روشن بذوده اسذت بذراي مذا پذس از 

، طبذع (131)همذان: قرنها خالي از ابهام نیست؛ مثتً ما از اصطتحاتي نظیر غرابذت معنذا 
، 125)همان: فریب ام، شعر عامي و ع(157، 130)همان: ، شعر پخته و روان (38)همان: متیم 

شذعر »دریافتي کلي داریم؛ اما وقتي نویسنده در توصیف شعر شاعران از اصذطتش  (131
شذود یذا متن بیشذتر مذي تر و ابهامکند، درب ما تیرهاستفاده مي (150، 133)همان: « رنگین

یذار قدر کلي است که هیچ متر و معیذاري را در اختآن (150)همان: مثتً اصطتش شعر بد 
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دهد. مواردي مثل اینکه شعر مولانا زیرکي با مردم صحرا مناسبت دارد خواننده قرار نمي
ناشده است. آنجا هم ؛ ختقانه و زیبا هست اما معیاري بسیار سیال و تعریف(211)همان: 

شذود، فاصذلة خواننذده بذا مذتن بیشذتر آمیز و احساسي ميکه قضاوتهاي نویسنده اغراق
نویسد: از عهد او تا امروز در همذة اسذالیب ا که در نقد شعر کاتبي ميشود؛ مثل آنجمي

؛ با این همذه در مذواردي مثذل اینکذه (123)همان: شعر، کسي را توان برابري با او نیست 
در فن قصیده توانا هسذتند،  (142)همان: و اوحد مستوفي  (124)همان: ا  خواجه عصمت

-شود؛ هر چند در همین موارد هم ما نمذيرو ميخواننده با نقدي روشن و صریح روبه

 دانیم که متر و معیارهاي نویسنده براي تعیین توانایي شاعران چیست. 
هوشذمندانه گنجانذده شذد،  النفذائسمجالسها و شگردها، که در مجموعة این شیوه

اي کنیذذد میذذان شذذیوة نویسذذي فارسذذي را تغییذذر داد. کذذافي اسذذت مقایسذذهمسذذیر تذذذکره
نویساني که پذس از امیذر علیشذیر در ویسي کساني مثل عوفي و دولتشاه با تذکرهنتذکره

شذوید و نقذش امیذر این ژانر قلم زدند. آن وقت متوجه تفاوت در ساختار و روش مذي
 شود. نویسي فارسي برایتان آشکار ميعلیشیر در سنت تذکره

 نوشتپی
شاه قزویني  حدود سال دوم توسط حکیمق، ترجمة  928ترجمه نخست به قلم فخري هروي حدود . 1

ق، چهذارم توسذط شذاه علذي بذن  961ق، سوم به قلم شیخ زاده فایض نیمردانذي در  929یا  928
 ق.  1247عبدالعلي در اوائل قرن یازدهم و پنجم به قلم میرزا عبدالباقر شریف رضوي در حدود 

« هاي فارسذيیل معاصرنگاري در تذکرهبررسي و تحل»سعید رادفر در رساله دکتري خویش با عنوان . 2
 استابعاد متعدد معاصرنگاري را کاویده

 منابعفهرست 
 فصللنامه تصصصلی  ؛«النفذائسمجذالسنقادي در تذذکرة شیوة نقد و » (1388) ؛زاده، رضااشرف

 .25ذ8، ص 24، ش مشهد ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی
، تصذحیح و تحقیذق هذادي النفلائسمجلالس( 1398) ؛امیر علي شیر نوائي، علي شیر بن کیچکنذه

 بیدکي، تهران: انتشارات محمود افشار با همکاري سخن.
 ؛«العاشقینالنفائس در عرفاتبررسي انتقادي شاعران مجالس» (1396؛ )بیدکي، هادي و دیگران

 . 115-97، ص198ش ، 50دوره ، جستارهای نوین ادبی فصلنامه
 تهران: امیر کبیر.  ؛النفائستأملی در تذکرة مجالس( 1388) ؛آبادي، پرویزبیگي حبیب
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بررسللی ویللعیت ادبللیگ فرهنگللی و اجتمللاعی در »نامذذة ( پایذذان1397) ؛حسذذیني، زکیذذه
 دانشگاه الزهرا.   دکتر ذوالفقار عتمي، دانشکده ادبیاتبه راهنمایي  «النفایسمجالس
 ، ص82 /1ش، 11دوره ، اریخ ادبیاتت « از فهم گزاره تا شناختن عصر» (1397؛ )رادفر، سعید
82-63 .  
هاي فارسي و عوامل مذؤثر در سیر تاریخي معاصرنگاري در تذکره»( الف 1398) ؛رادفر، سعید

  . 146-121 ، ص85ش  12دوره ، تاریخ ادبیات «تحولات آن
نقطذة عطفذي در  النفذائسمجذالس» ب(1398 ) ؛ فتذوحي رودمعجنذيمحمود ذ رادفر، سعید و 

  .46-23 ، ص7ش ، 4دوره ، نقد و نظریة ادبی « سينویمعاصر
 ؛بلا رویکلرد ژانلریگ تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی (1398زرقاني، سید مهدي؛ )
 تهران: فاطمي. 

 .  17-1، ص2، شتاریخ روایي  ؛«وران شاعر در روزگار تیموریانپیشه( »1395) ؛فرخي، یزدان
، ص 5، ج ة زبان و ادب فارسيدانشنام ؛«النفائسجالسم» (1393یاحقي، محمد جعفر؛ )

  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 687ذ9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


